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نقد عملکرد هیات انتخاب 
بازی رقابت 

ــنواره  ــد جش نمی آی ــادم  ی ــه  ک ــن  م
فیلم فجر از راه برسد و از حرف و حدیث 
و حاشیه های پیش و پس از آن خبری 
ــد. این ماجرا چندان به عواملی  نباش
ــنواره برای  ــر جش ــم دبی ــل تصمی مث
برگزاری کم حاشیه آن بستگی ندارد. 
بالاخره حاشیه ها و اعتراض ها جزیی 
ــه  ــت و البت ــت اس ــر رقاب ــازی ه از ب
ــث  باع ــت  درنهای ــیاری   موارد  بس در 
ــود.  ــنواره می ش ــدن تنور جش گرم ش
ــش، داوری، کنار ماندن  انتخاب، گزین
ــی دیگر  ــدن برخ ــی و موفق ش بعض
ــم  ــی را فراه ــه حواش ــه زمین همیش
ــت. اگر  ــم هس ــی ه ــد. طبیع می کنن
ــنواره ای  جش ــر  ه از  ــش  پی ــود  بش
ــدگان را حدس زد که  حاضران و برن
ــنواره  ــر رقابت لطفی ندارد. جش دیگ
محل کشف استعدادهای تازه است. 
ــتن طلوع ها و  ــاره نشس ــل به نظ مح
افول هاست؛ پیشرفت ها و پسرفت ها 
و اوج ها و فرودها. اینکه فلان اسم از 
ــه و  دور رقابت ها کنار مانده فی نفس
ــت.  در مرحله اول اتفاق عجیبی نیس
بالاخره در جشنواره ای که قرار است 
ــند  ــی باش ــش رقابت ــم در بخ ۲۲فیل
ــابقه  ــرح که س ــم مط ــام ۳۰ اس و ن
ــد در میان  ــم دارن ــیمرغ گرفتن ه س
ــرکت کنندگان به چشم می خورد و  ش
ــتعد هم  ــم جدید و مس تازه کلی اس
ــن  بدیهی تری ــده اند،  ش ــت  رقاب وارد 
ــی نام ها با  ــت که برخ ــاق این اس اتف
ــت بیرون  ــد از رقاب ــان بای فیلم هایش
ــابقه سیمرغ گرفتن یا حتی  بمانند. س
ــین جشنواره  حضور در ۳۲دوره پیش
ــی در جشنواره  لزوما حقی برای کس
تازه ایجاد نمی کند. هر جشنواره باید 
ــلامت  ــد تا س ــروع جدید باش یک ش
جشنواره و امیدواری برای نوآمدگان 
ــی  ــا وقتی کس ــوظ بماند. اساس محف
برای شرکت در رقابت اعلام آمادگی 
می کند، یعنی قاعده بازی را پذیرفته 
ــای رد و قبول  ــه پ ــرده ک ــلام ک و اع
ــتاده است. طبعا هیچ کس  اثرش ایس
ــرط موفقیت، در  نمی تواند تنها به ش
ــرکت کند. بازی رقابت،  یک رقابت ش
ــی  توقع ــال  به هرح دارد.  ــکنک  اش
ــنواره فیلم  ــه از هیات انتخاب جش ک
ــنواره دیگری  ــر جش ــل ه ــر - مث فج
ــت،  ــاب بهترین هاس ــی رود، انتخ - م
ــت، میدان  ــتن تعارف اس ــار گذاش کن
ــت، بی آنکه  ــه فیلم خوب اس دادن ب
ــازش بیش  ــابقه فیلمس ــام و س به ن
ــا همه در  ــود. اینه از اندازه توجه ش
ــتاندارد می تواند  ــرایط نرمال و اس ش
ــه فیلم ها را  ــر هم ــا اگ ــد. ام رخ ده
ــه این نتیجه  ــم و عقل جمعی ب دیدی
ــده از فیلم  ــید که فیلم بیرون مان رس
ــتری  ــتگی بیش ــده، شایس پذیرفته ش
ــته؛ آن وقت اعتراض و دلخوری  داش
ــه  ک ــت  اینجاس ــت.  آدم هاس ــق  ح
ــات انتخاب یا  ــع از هی مهم ترین توق
داوران را می شود مطرح کرد: دوری 
ــت مصالح غیر لازم و پرهیز از  از رعای
دخالت دادن معیارهای غیرسینمایی 
ــتقیم و غیرمستقیم  ــارهای مس و فش
بیرونی. اگر فیلمی در مرحله انتخاب 
ــینمایی،  غیرس ــل  به دلی داوری  ــا  ی
ــا گروه هایی  ــراد ی ــلایق اف تحمیل س
ــاب و داوری و  ــات انتخ ــارج از هی خ
ــه  ــری از گردون ــی دیگ ــل واه هردلی
ــا اعتبار رقابت زیر  بیرون بماند، طبع

سوال می رود. 
ادامه در صفحه ۲ ویژه

نكوداشت

به بهانه بزرگداشت محمدعلی کشاورز
با طلوع گل سرخ از پس پرده عطر

بزرگ هنرمندی  ــت  بزرگداش
با قامت محمدعلی کشاورز 
ــی مدیران اجرایی  از واقع بین
فرهنگ و هنر و برگزارکنندگان 
ــنواره هنری  ــن جش مهم تری
ــابقه حرفه ای محمدعلی کشاورز، دوران  کشور خبر می دهد. در س
ــوان یک هنرمند تئاتری  ــتی وجود دارد. او به  عن ــن دوردس سایه روش
ــندگی و ترجمه و هنرهای  ــته وگریخته ای به نویس گرایش های جس
ــتره فعالیتی، چهره  ــمی هم داشت. باوجود چنین گس متنوع تجس
ــه با بازیگران سینما  ــده ای محسوب نمی شد و در مقایس شناخته ش
ــنا  ــراد جامعه چندان نام آش ــرای عموم اف ــون آن روزگار ب و تلویزی
ــن حرفه ای های  ــم و ذه ــه در جامعه هنری و در چش ــود. اگرچ نب
ــت. اولین حضور جدی  ــگاه قابل احترامی داش ــم هنر نام و جای عال
ــینمایی ابراهیم  ــری اش در مهم ترین تجربه س ــز تصوی و بحث انگی
ــاد؛ فیلمی که  ــت وآینه» ۱۳۴۲ اتفاق افت ــتان یعنی فیلم «خش گلس
ــینما به عنوان نخستین تجربه  در اغلب تاریخ نگاری های تحلیلی س

ــتی صنعت سینمای ایران شناخته می شود و برخی از اهالی  رئالیس
نقد و طنز در حوزه سینما نشانه هایی از یک نوع نئورئالیسم ایرانی را 
ــاختار بصری و محتوایی «خشت وآینه» قابل ردگیری یافته  اند.  در س
ــینمای ایرانی یک  ــت وآینه» را در تاریخ س با تمام اهمیتی که «خش
ــند قرار  ــینمای عامه پس ــکنی و تقابل با س ــه مثالی از سنت ش نمون
ــیه کشاورز موقعیتی برای شهرت او  می دهد، نقش کوتاه و در حاش
فراهم نکرد. اما در یک فاصله کوتاه و بازی در نقش مهمی از «شب 
قوزی»، ساخته فرخ غفاری به چهره ای آشنا در سینمای ضدکلیشه 

و روشنفکرانه ایرانی بدل شد. 
ــاورز باوجود حضور در اجتماع بزرگان سینمای  محمدعلی کش
ــاه همواره به عنوان یک  ــش از انقلاب و بازی در نقش های کوت پی
ــنایی اش با مرحوم  ــد. آش ــناخته می ش ــد صاحبنام تئاتر ش هنرمن
ــم مدیون تئاتر و قلب تپنده هنر نمایش در تالار  علی حاتمی را ه
ــالن تئاتر سنگلج، واقع در  ــنگلج تهران بود. از اوایل دهه۵۰ س س
ضلع جنوب غربی پارک شهر و با عنوان «تالار بیست و پنج شهریور» 
مهم ترین مرکز اجتماع بزرگان نمایش ایران بود. جوان جویای نام 
ــال های پایانی دهه۴۰ در  ــتعدادی به نام علی حاتمی از س و بااس
ــن مرکز مهم تئاتری فرصت ابراز وجود یافت؛ یک اتفاق مهم در  ای
تاریخ هنر ایران که با سپری شدن دودهه پرافت وخیز به بار نشست 
و اهمیت آن آشکار شد. تقریبا از اولین سال های پیروزی انقلاب و 
ــت کارگردان سینما  تثبیت جایگاه علی حاتمی در رده های بالادس
ــابقه طولانی بازیگری بر  ــاورز با آن س و تلویزیون، محمدعلی کش
ــور در برابر دوربین علی  ــر مهم ترین فرصت حض صحنه های تئات
ــتان»  یک اتفاق بزرگ نمایشی  ــت آورد. «هزاردس حاتمی را به دس
ــم زندگی هنری  ــون و اولین حادثه مه ــک تلویزی ــر صفحه کوچ ب
ــد تله تئاتر و  ــش از آن در چن ــود. اگرچه پی ــاورز ب محمدعلی کش
ــی از ماندگارترین  ــت. اما باید یک مجموعه تلویزیونی حضور داش
ــه  مجموع ــاخص ترین  ش در  ــش  نمای ــه  عرص ــخصیت های  ش
ــازی می کرد تا پس از دودهه  ــتان» را ب تلویزیونی ایرانی «هزاردس
ــایه ماندن، جایگاه واقعی خود در عرصه بازیگری را به دست  در س
ــتخوانی» در هزاردستان علی حاتمی  ــعبان اس بیاورد. کاراکتر «ش

تمام قابلیت های بازیگری محمدعلی کشاورز را نمایان کرد. 
تقریبا در همین دوران، یعنی از نیمه های دوم دهه۵۰ تا اواسط 
دهه۷۰ با درخشان ترین روزگار هنری و نقطه های اوج محمدعلی 

کشاورز روبه رو می شویم. 
و  ــربداران»  «س ــون  چ ــی  قابل تامل ــای  مجموعه ه در 
ــا  ــکاری ب ــت. هم ــه داش ــوری قابل توج ــبان» حض «سلطان وش
ــتمی  ــران یعنی عباس کیارس ــینمای ای ــن کارگردان س جهانی تری
ــر هیچ» هم  ــون» و «زندگی و دیگ ــان  زیت ــر درخت ــازی در «زی و ب
ــت. محمدعلی کشاورز  نقطه عطف مهمی در کارنامه هنری اوس
ــک با علی  ــتی نزدی ــاارزش همکاری و دوس ــای ب ــه تجربه ه هم
ــی  ــای تلویزیون ــن مجموعه ه ــی از پربیننده تری ــی را در یک حاتم
ــاخته مرحوم اکبر خواجویی به کار  ــالار»، س دهه۷۰ یعنی «پدرس
ــه بازیگری اش  ــان ترین دوران حرفه ای کارنام ــا درخش گرفت. ام
ــینمایی  ــای تلویزیونی و آثار س ــور در مجموعه ه ــون حض را مدی
ــادر» و مجموعه  ــک» و «م ــت. در «کمال المل ــی اس ــی حاتم عل
ــیدن به  ــید. با سرک کش ــتان» به نقطه اوج رس ــدگار «هزاردس مان
ــاورز در  ــابقه طولانی محمدعلی کش پرونده پروپیمان هنری و س
ــت و تمرکز روی دو  ــین آمیزی خواهیم یاف ــوع و تحس ــوارد متن م
ــری در مجموعه  ــن بزرگ عرصه بازیگ ــاخص کارنامه ای نقطه ش
ــدی در  ــه تردی ــادر» هرگون ــینمایی «م ــم س ــتان» و فیل «هزاردس
ــه را از بین می برد.  ــتگی های این پیر صحنه و درجه و مرتب شایس

این حداقل گرامیداشت را گرامی بداریم... . 
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صفحه 2 ويژه گفت وگوی اختصاصی «شرق»،  باویتوریواستورارو
صفحه 3 ويژه  روایت مهتاب کرامتی از بازی در «عصر یخبندان»
صفحه 3 ويژه «خداحافظی طولانی» به روایت فرزاد موتمن

فیلم « جزیره رنگین » خسروسـینایی ، رنگین کمانی اسـت از همه هنرها .سینایی 
فقـط فیلمسـاز نیسـت . تسـلط او بـر موسـیقی ،- سـازتخصصی اش آکاردئون 
است -  ؛ سرایش شعر - از ۲۴سالگی تا امروز شعر می گوید  - ؛ شناخت  نقاشی و 
مجسمه  ؛  مبادرت به امر ترجمه - به دوزبان انگلیسی و آلمانی تسلط دارد -  و... 
مثال زدنی اسـت .حاصل۵۰ سـال فعالیت او را دراین فیلم شـاهدیم .فیلمی که 
شـبیه هیچ فیلم دیگری در جشنواره فیلم فجر امسال نیست . هرچند که « جزیره 
رنگین» در بخش مسـابقه حضور نـدارد ، ولی قطعا حضور سـینایی مایه مباهات 

جشنواره امسال است . 

وقتـی فیلم «جزیره رنگین» پایان می یابد و تیتراژ فیلم می آید، اولین  �
نکتـه ای که به ذهن آدم می رسـد این اسـت که دوسـت دارم به جزیره 

هرمز بروم. چنین هدفی را مدنظر داشتید؟ 
ــخص می شود. شاید «جزیره  ــان، آخر مش معمولا، هدف فیلم ها مانند نامش
ــردم. اما،  ــت انتخاب ک ــش را از روز نخس ــد که نام ــن فیلمم باش ــن» اولی رنگی
ــه اجازه دهم  ــن را یاد گرفته ام ک ــال کار هنری ای ــال پس از حدود ۵۰س به هرح
ــلا این روال طبیعی چه  ــی  خود را طی کند و ببینم اص ــر ماجرایی روال طبیع ه
می گوید. به نظرم، برای طرح فضای جامعه ای در فیلم باید در آنجا زندگی کرد. 
ــتند که به من می گویند  ــناخت و با آنها زندگی کرد. درواقع، آنها هس آدم ها را ش
ــد. البته، من از آنها می آموزم و  ــتم که به آنها می گویم چه کنن چه کنم. من نیس
ــت که شخصا انتخاب می کنم  بعد آن را برای فیلم تنظیم می کنم. این راهی اس

برای ساخت فیلم هایی که به جامعه مربوط می شوند. 
  چطور به این سوژه نزدیک شدید؟  �

ــزرگ جهان» ترجمه کردم. در  ــازان ب خیلی جالب بود. کتابی به نام «فیلمس
ــند تو چطور به این  ــتان»، می پرس آن از دیوید لین، کارگردان فیلم «لورنس عربس
ایده رسیدی؟ می گوید: «نمی دانم! در مجلسی میهمانی یک نفر کبریتش را آتش 
ــه این نور به طلوع  ــت ک ــید چقدر زیباس ــن این نور را دیدم و به نظرم رس زد و م
آفتاب وصل شود.» همسرم گیزلا و دخترم سمیرا چندین بار به جزیره هرمز رفته 
ــان رفتم. از نزدیک، فعالیت آقای دکتر احمد  بودند. یکی، دوبار هم من همراه ش
ــر نکرده بودم.  ــکل فک ــاختن به این ش ــان را دیدم. اما آن زمان به فیلم س نادعلی
ــتید که بیش از سه سال صبر کردم تا فیلم «قطار زمستانی»  حتما در جریان هس
ــتانی در مورد مهاجران لهستانی است که به ایران آمدند.  ــازم. فیلمی داس را بس
ــتاد عزت االله انتظامی - که به ایشان ارادت دارم- به این فیلم علاقه داشت و  اس
می گفت خسرو آرزو می کنم این فیلم را با هم کار کنیم. من در لهستان هم گفته 
ــت، طرف لهستانی باید یکی از بهترین  بودم وقتی طرف ایرانی آقای انتظامی اس
بازیگران شما باشد. این فیلم داستان عاشقانه پیرمرد و پیرزنی است که در قطار 
ــی در اردوگاه بودند  ــف می کنند که وقت ــته اند و به مرور کش ــه روی هم نشس روب
ــوق بودند ولی نمی توانستند با یکدیگر  ــق و معش ــن ۱۵،۱۶سالگی- عاش -در س
ــفانه آن فیلم تا این لحظه نشده! بعد از اینکه دیسک کمرم  صحبت کنند. متاس
ــاز؛ البته  ــت نس ــی کردم، به خودم گفتم دیگر فیلمی را که از دلت نیس را جراح
ــاخته ام، اما سعی کردم حرمت حرفه  ام را حفظ کنم.  تاکنون فیلم های زیادی س
نزدیک ۱۱۵ - ۱۲۰ فیلم ساخته ام و اگر از من بپرسید کدام از دلت است می گویم 

چهار، پنج فیلم. 
  در این میان تکلیف فیلم های سفارشی تان چه می شود؟  �

ــم قبول نکرده ام.  ــی به من بگوید چه کن ــی که کس من تا امروز فیلم سفارش
ــد و از ابتدا طی  ــم. او هدف ها را به من می گوی ــفارش کننده صحبت می کن با س
ــازم.  ــم خواهد بود، اما من فیلم خودم را می س ــه این هدف ها در فیل ــم ک می کن
ــه به جوان ها می گویم بچه ها حرمت حرفه تان را حفظ کنید. برای فولاد  همیش
ــا چند فیلم دیگر جایزه  ــاخته ام که «آخرین حلقه زنجیر» ی مبارکه چند فیلم س
ــداف باید قالب را  ــتن اه ــن می گفتند و من بعد از دانس ــا هدف را به م ــرد. آنه ب
خودم را می ساختم. به هرحال دو،سه سفری که به جزیره هرمز رفتم از این نظر 
ــوولان  ــینیم و بگوییم چرا دولت و مس برای من آموزنده بود که ما نباید دایم بنش
ــدوده زندگی  و  ــم که در مح ــن امکان را داری ــون همه ما ای ــد. چ کاری نمی کنن
ــان داریم زندگی  ــکوفا کنیم و به مردمی که دوستش درحد توان مان، فضایی را ش
ــان را در جزیره هرمز دیدم، متوجه  ــر را بیاموزیم. وقتی فعالیت دکتر نادعلی بهت
ــان بیغوله ای را خریداری کرده که درواقع پاتوق معتادها بود و آنجا  ــدم ایش ش
ــته بودند و  ــت. زن ها و دخترانی را که در خانه نشس ــوزه تبدیل کرده اس ــه م را ب
ــتند چه کنند به کار گرفته و از امکانات طبیعی جزیره یعنی خاک های  نمی دانس
رنگی استفاده کرده و حتی برای مرکبّ شان، ماهی مرکب پیدا کرده است. یعنی 
ــن حال آن را هم  ــت رفتار کنیم و درعی ــم در ارتباط با طبیعت درس ــا می توانی م
غارت نکنیم. واقعیت این بود که تصمیم گرفته بودم حتما اول «قطار زمستانی» 
را بسازم. ولی دیدم به دلیل نبود بودجه و اینکه هرکسی چیزی می گوید این کار 
ــرانجام نمی رسد! می خواستم برای این کار، همکاری میان ایران و لهستان  به س
۵۰-۵۰ صورت گیرد. اما درمیانه این کشمکش ها، زمان  گذشت. تا اینکه با رییس 
ــتانی ها صحبت   کردم و  ــوه، در مورد لهس ــاد فارابی، آقای جعفری جل ــت بنی وق
ایشان گفتند تا زمان مهیاکردن بودجه این فیلم، شما یک فیلم دیگر بساز. گفتم 
ــکلی نیست به شرطی که من را دچار رفت و آمدهای اداری و غیره نکنید که  مش
ــریع  ــد که اوایل فروردین ماه خیلی س ــما کارت را انجام بده. این طور ش گفتند ش
شروع به نوشتن فیلمنامه کردم. چون اگر می خواستم صبر کنم و به اردیبهشت 
ــد. کمااینکه، در همان فضا  ــم، هوای جزیره هرمز خیلی گرم می ش و خرداد برس
ــدند. دمای هوا حدود ۵۰درجه بود. توصیه ای  هم چندبار همکارانم گرمازده ش
که به مسوولان سینمایی دارم این است که اگر فیلمسازتان را شناختید و باورش 

کردید، به او اعتماد کنید. 
ــرادی که یک بار  ــن آوردن و بردن های مکرر و اظهارنظر اف ــل اینکه ای  به دلی
فیلمنامه را خوانده اند و آشنایی با دنیای فیلمسازی ندارند، به کار ضربه می زند. 
ــاخت  ــاز برای س ــطحی می کنند و فراموش می کنند فیلمس ــا  اظهارنظر س آنه
ــد.  ــب خوابش نمی برد و هزار بار فکر می کند تا یک جمله را بنویس فیلمش ش
ــتمی که کار می کنم نمی توانم این دخالت های بی جا را  به همین دلیل، در سیس

ــه گفته ام هر پیشنهاد خوب و نکته  سنج را از طرف هر کسی باشد  بپذیرم. همیش
ــرم و فیلمنامه را که مانند  ــتدلال و دلیل نمی  پذی ــتم، اما بدون اس ممنون او هس
ــت این بچه زیبا باشد یا نباشد اما چون  ــت قربانی نمی کنم. ممکن اس بچه ام اس
می دانم من و همکارانم (آقای لقمانی،  مهندس علیرضا کریمی، مهدی احمدی 
عزیز که سال هاست با هم کار کرده ایم و هر دو مو سپید کرده ایم)، به یک نتیجه 
ــان طی کار دارد در نهایت به فیلم منتقل  ــی که انس ــیده ایم و آن اینکه حس رس
ــه می گویم فیلم ساختن حرفه نیست،  ــود و اینجا آنجایی است که همیش می ش

بلکه یک نوع زندگی است. 
  به نظر می رسـد این فیلم انعکاسی از زندگی و نگاه شماست که تجربیات  �

۵۰ساله تان را دربرمی گیرد... .
در تمام این سال ها، به این نتیجه رسیدم نباید شعار داد. چون شعار بیننده را 
ــبکبال کار کرد و ذهنیت هایی که عمیق تر هستند را با بیننده  پس می زند. باید س

در میان گذاشت. 
 در اصل، فیلم تکریم و پاسداشت طبیعت و خیر و شر و همین طور تفسیر  �

ارسطویی از وحدت زمان، مکان و موضوع را به نمایش می گذارد که درنهایت 
خیر پیروز می شود. جالب است هیچ کدام شعاری نیست. تحلیل تان چیست؟ 
ــرور را می بینیم، اما مهم است  نکته ای برای خودم مهم بود و اینکه افراد ش

که تحت چه شرایطی این افراد شرور می شوند. 
 در فیلم نشان داده می شود که به این افراد توجه لازم نشده... .  �

ــوند و حضور داشته باشند. بنابراین، به  بله. آنها می خواهند به نوعی دیده ش
آنها امکان دیده شدن، ساخته شدن و حضور را بدهید تا دیگر نیازی به شرور بودن 
نداشته باشند. فرد شروری که در این فیلم هست می خواست دیده شود و وقتی 
در نهایت تئاترش را اجرا می کند دیگر خوشحال می شود و در آخر دکتر (مهدی 

احمدی) او را در آغوش می گیرد. 
  در فیلـم بـه نکتـه جالبی اشـاره کردیـد؛ درحالی کـه همه افـراد موبایل  �

دست شان است، شکم گرسنه و پای برهنه دارند... .
ــرش  ــت. در پلان آخر، دکتر به همس ــنت و مدرنیته اس دقیقا. این برخورد س
ــر دکتر می گوید قدیمی ها اعتقاد  ــده. همس جمله ای می گوید که زمانه عوض ش
ــا جوان ها اصرار  ــه پدرعروس ببرد. ام ــرش را از خان ــد که داماد باید همس دارن
ــی در این موزه باشد. دکتر به او می گوید بالاخره جوان ها خیلی  کردند که عروس
ــان را به پیرها تحمیل می کنند! یعنی ما باید بپذیریم که زمانه  از خواسته های ش
ــتش دارم این  ــت. جمله ای که خیلی دوس ــر کرده و دنیا، دنیای دیگری اس تغیی
است که دو نفر کنار لوله توپ نشسته اند و هنرمند بومی به دیگری می گوید دنیا 

ما را می بیند، ما هم باید دنیا را ببینیم و به این جزیره بند نشویم. 
 در فیلم مرز واقعیت و داسـتان چندان مشـخص نیسـت. یعنی جاهایی  �

متوجه نمی شویم که داستانی است یا مستند؟ 
سال هاست که این راه را می روم و چوبش را هم می  خورم! 

  چطور؟  �
ــاختم، خیلی ها گفتند فیلم  ــایه» را س ــی «کوچه پاییز» یا «گفت وگو با س وقت
ــال ها پیش اینگونه فیلم ساختم. الان، در  ــتانی باشد، یا مستند. من س باید یا داس
تلویزیون، داستان و مستند کنار هم قرار می گیرند، منتها مستندشان بیشتر گفتاری 

است. 
  به قولی بیشتر رادیویی است تا تلویزیونی.  �

ــی که من انجام دادم و فکر می کنم کم کم دارم  ــت. اما کوشش همین طور اس
در آن بیشتر جا می افتم این است که نوع بازیگری و فضاها را چگونه خلق کنم 

که در تضاد با فضاهای مستند قرار نگیرد. 
 در فیلم از بازیگران محلی استفاده کردید یا مردم عادی؟  �

بعضی  مردم عادی و برخی بازیگرند. 
 اما مشخص نیست کدامیک بازیگرند؟  �

ــن مملکت گم  ــفانه همه چیز در ای ــردم. متاس ــن کار را تمرین ک ــال ها، ای س
می شود. من بیش از ۳۰ فیلم با افراد نابازیگر برای انجمن اولیا و مربیان ساختم 
ــال۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴ بود  ــد فیلم «فرار» در س ــاخته ش و تنها فیلمی که با بازیگر س
ــما گفته ام  ــاورز در آن بازی کردند. بارها به همکاران ش که آقای محمدعلی کش
اگر می خواهید ریشه های این سبک کار را پیدا کنید به آن فیلم های کوتاه رجوع 

کنید. 
 آیا برای نمایش هر واقعیتی بهتر است از نابازیگر استفاده کرد؟  �

ــوژه ایجاب کند از آقای  ــوژه ایجاب کند. اگر س البته نه. بلکه معتقدم باید س
ــت.  ــش را بازی کند چون بازیگر حرفه ای اس ــی خواهش می کنم که نق انتظام
ــه دقیقه ای  ــاخته ام از فیلم های س اما در انجمن اولیا و مربیان فیلم هایی که س
ــر، پدر، مادر»،  تا ۵۴دقیقه ای بودند. فیلم های ۵۴دقیقه ای «خط خوردگی»، «پس
«سرگردانی میان فرامین خدا و رفتار ما»، «سکوت رنگین» و... است. آن فیلم ها 
ــدند که شاید کم سواد بودند و باید به  ــان داده می ش باید برای پدرو مادرهایی نش
ــتر این فیلم ها با عنوان پلاتو ۱۶ است. چون  ــکلی ساده ساخته می شدند. بیش ش
ــا چند نفر بودیم که با دوربین ۱۶میلیمتری کار می کردیم. صحبتی که بود این  م
ــینما خیلی  ــده بازی کند، پدر و مادرهایی که با س ــناخته ش بود که اگر بازیگر ش
ــروکار ندارند بگویند خب این بازیگر است و این کارها را انجام می دهد. باید از  س
کسانی استفاده می کردیم که این افراد باور کنند اینها هم افرادی مانند خودشان 
هستند. به این ترتیب، ۹۰درصد انتخاب های من در آن فیلم ها نابازیگرها بودند. 
بعد هم فیلم هایی ساختم که باید با بازیگر کار می کردم؛ مثلا، «هیولای درون» با 
آقای رشیدی، مرحوم اسماعیل محمدی، غلامرضا طباطبایی یا سرکار خانم ثریا 

قاسمی پس باید آنجا را هم یاد می گرفتم. 
 گاهی اوقات فیلم هایی را از فیلمسـازان کاربلد می بینیم که ایده و دکوپاژ  �

آنها اورجینال نیست. اما دست کم ایده فیلم «جزیره رنگین» بکر از نوع ایرانی 
است... .

ــته باشم  ــود. اما اگر ایده ای داش ــتایی ش ــاید این حرف من حمل بر خودس ش
ــده، طرفش نمی روم. یک جورهایی احساس غربت  ــبیه آن ساخته ش و ببینم ش
ــتی در این مورد دارم. قصد هم ندارم بخواهم ضرب شست نشان  می کنم و خسّ

ــده برای من دیگر  ــاخته ش ــازم. اصلا وقتی س دهم و بگویم من بهترش را می  س
ــت که برای  ــد. چیزهایی اس ــدارد و جذبم نمی کن ــت ن ــده و جذابی دستمالی ش
ــال تدریس می کردم و دیگر  ــت و به همین دلیل ۲۵س جوان ها منحرف کننده اس

این کار را نمی کنم. 
 چرا منحرف کننده است؟  �

ــاختم پلان به پلان  ــی فیلم «زنده باد» من یا فیلم های کوتاهی که می س زمان
ــده بود. هر حرکت دوربین، و هر حرکت بازیگر دقیق  خیلی دقیق برنامه ریزی ش
برنامه ریزی شده بود. این کار خوب است برای اینکه ذهن انسان را بسازد. اما من 
ــال بعد فیلم «در کوچه های  ــروع به فیلمسازی کردم، ولی ۲۳س ــال۴۶ ش اگر س
ــناریو برای اینکه تکنیک  ــینمایی ای بدون س ــق» را سال۶۹ ساختم، فیلم س عش
ــینمایی  ــیدم برای اینکه فیلم س ــن- قلم را تجربه کنم. خیلی هم می ترس دوربی

بدون سناریو خیلی خطرناک است. 
 اما الان که فیلم بدون فیلمنامه به ویژه میان برخی از جوانان مدشده!  �

ــینایی  ــوند. چون می گویند، خُب س ــه همین دلیل می گویم نباید منحرف ش ب
ــیدم. ته  ــال می ترس این کار را کرده و من هم می توانم. من آن زمان بعد از ۲۳س
دلم ترس بود. خوشبختانه خانواده ام به من گفتند تو زبان سینما را یاد گرفته ای، 
ــی. بالاخره ساختم. همیشه می گویم «در کوچه های  حرفت را بزن، چرا می ترس
ــت. به بچه ها می گفتیم برویم سر  ــق» فیلمی داستانی با تکنیک مستند اس عش
ــد تصمیم  ــد و آن را بگیریم. غروب که می ش ــه اتفاقی می افت ــه ببینیم چ صحن
می گرفتیم چه چیزی را بگیریم. هیچ چیز نبود جز یک ایده اما وقتی ساخته شد، 
سال۱۹۹۱ در بخش نگاه ویژه جشنواره کن به نمایش درآمد. جالب است همین 
ــای ایرانی که در کن حضور  ــد وقت قبل یکی از کانال های خارجی از فیلم ه چن
ــرد! نمی دانم چه هیزم تری فروخته ام!  ــتند نام برد ولی نامی از این فیلم نب داش
ــما فیلمی مانند « هملت» می سازید، باید متن ها مشخص باشد، چون  اما اگر ش
سبک کار متفاوت است. اما وقتی افراد معمولی اند، قضیه فرق می کند. چنانچه 
ــکانس هایی را  ــه حمید فرح نژاد گفتم در این فیلمنامه، س ــروس آتش» ب در «ع
ــتی، خودت بنویس تا بتوانی راحت کار کنی. سکانس هایی را که  که خودت هس
حمید در آنها حضور نداشت، خودم نوشتم. در فیلم «جزیره رنگین» همین گونه 
ــلامتی) حرف هایش متعلق به خودش بود، اما  ــر (محمد س ــخصیت ش بود. ش

کلیت موضوع و نگاه در فیلمنامه وجود داشت. 
 درباره کار با بازیگران حرفه ای چه نظری دارید؟  �

ــت. به همین دلیل  ــه یک چیز معتقدم. وظیفه من در رابطه با کل فیلم اس ب
ــت اما  ــتاره ها مخالفم. هرگز این طور نیس ــد من با س ــی بچه ها فکر می کنن گاه
می گویم ستاره باید در جایی قرار بگیرد که اولا نقش به او بخورد، ثانیا نقش جا 
ــد که او امکانات بازیگری اش را نشان دهد. این خیانت به یک بازیگر  ــته باش داش
خوب است که فقط به دلیل اسمش که فروش داشته باشد نقشی را به او واگذار 
کنیم که جایی برای کار کردن نداشته باشد. وقتی می خواستم «عروس آتش» را 
بسازم، به حمید فرخ نژاد که ۱۰سال دستیار من بود، گفتم تو بازی کن. چندین نفر 
ــتفاده کنم تا فیلم فروش خوبی  ــه جای او از بازیگر صاحبنام اس ــه من گفتند ب ب
داشته باشد. گفتم من حمید را می شناسم. خیلی بااستعداد است و به این نقش 
می خورد. برای من مهم این است که بازیگر به نقش بخورد، حال اگر ستاره هم 
ــته  ــد چه بهتر، اما اول باید به نقش بخورد و کاری برای انجام داش ــت باش هس
ــر و غیربازیگر می بینید.  ــراد مختلفی از بازیگ ــم «جزیره رنگین» اف ــد. در فیل باش
ــتی و   ــت که اگر نابازیگر داش ــان یاد می گیرد، این اس ــال ها انس چیزی که طی س
ــت. نمی توانی به  ــی که می خواهی او ایفا کند، چقدر اس حد توقعت و حد نقش
ــن هم با تو تراولینگ می کنم.  ــر بگویی ۲۰متر راه برو، دیالوگ هم بگو؛ م نابازیگ
ــک تر رفتار می کند. باید مرز تمرین را  هرچه بخواهید با نابازیگر تمرین کنید، خش
مشخص کنید تا کجا با او تمرین کنید که حالت طبیعی اش را حفظ کند. با بازیگر 
جای تمرین دارید. در این فیلم کافی بود با مهدی احمدی دو کلمه صحبت کنم، 
ــادی که  منظور هم را درک می کردیم. ولی برای اولین بار خانم طیبه دهقان منش

همسر دکتر نادعلیان بود، در فیلم بازی کرد. ایشان فردی بافرهنگ بود. 
او با بقیه فرق داشت، یعنی اگر می خواستید با بقیه زیاد تمرین کنید، خشک 
می  شدند و آنی که بودند، نبودند. مهم ترین مساله انتخاب درست افراد است که 
ــت باشد. اما خانم منشادی  ــد که وقتی طبیعی رفتار می کند درس به جایی برس
ــریح  ــد قبلا نقش را برای او تش ــت. بای ــیقی اس ــردی تحصیلکرده و اهل موس ف

می کردم و متن را به او می دادم تا چندروز تمرین کند. 
 چرا از خود دکتر نادعلیان به عنوان بازیگر دعوت نکردید؟  �

اگر ایشان می آمد فیلم کاملا به سمت مستند می رفت. بعد هم نمی دانستم 
ــتفاده  ــر از دکتر نادعلیان اس ــد ضمن اینکه اگ ــه از آب درمی آم ــری چ در بازیگ
ــد و دیگر داستان  ــتندی درباره دکتر نادعلیان تبدیل می ش می کردم، فیلم به مس

فیلم درست از آب درنمی آمد.
تصویـر دگرگونـه ای از فرهنگ مردم جنوب درمقایسـه بـا فیلم « عروس  �

آتش » به نمایش گذاشـتید. فیلم سرتاسـر رنگین و دلنشین است و مخاطب 
را بـه شـعف مـی آورد. با وجـود اینکه گاهـی به نظر می رسـید زنـان چندان 
نمی تواننـد عرضه انـدام کنند، حضور قدرتمنـد زنان را در خانـواده و جامعه 
می بینیم. ضمن اینکه اگر سـینمای نمایش دهنده «عـروس آتش»را در اهواز 
آتش زدند، مناسـب است مخاطبان آن فیلم را به دیدن این فیلم هم دعوت 
و تشویق کرد. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شما به عنوان یک فیلمساز، 

با تعصب و حسادت مخالف هستید، نه با فرهنگ غنی پنهان شده. 
ــوار برخورد می کند و می پرسد چرا  مثلا دکتر در جایی از فیلم با فرد موتورس
با طبیعت پیرامون خودتان درست رفتار نمی کنید. خاک جزیره تان تمام می شود 
ــا را می برند و  ــردا می آیند با کامیون ها خاک ه ــه هدر می دهید. ف ــما آن را ب و ش
ــه ما داده که از آن  ــخ می دهد خدا این نعمت را ب ــود. مرد پاس این کوه ها می ش
استفاده کنیم. دکتر می گوید بله نعمت را داده ولی نه اینکه هدرش بدهیم. اینها 
ــعار مورد نیاز و قابل تامل است که فکر کنیم چرا  ــت که بدون ش حرف هایی اس

این همه ثروت را درست استفاده نمی کنیم. 
ادامه در صفحه ۳ ویژه

 خسرو سینایی با «جزیره رنگین» به جنوب بازگشت خسرو سینایی با «جزیره رنگین» به جنوب بازگشت
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